
  

 

Social History Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)  
Biannual Journal, Vol. 13, No. 2, Autumn and Winter 2023-2024, 105-131 

https://www.doi.org/10.30465/shc.2024.46037.2481 

Eunuchs in the Qajar Court: 
The Function and Dysfunctions 

Yaghoub Khazaei* 

Abstract 

This article tries to explain the function and dysfunctions of eunuchs in the Qajar 
court. The author has analyzed the current issue based on the theory of functionalism 
and dysfunctionalism and based on this, the main question of the article is, what are 
the functions and dysfunctions of the eunuchs in the Qajar court? Based on the theory 
of functionalism, the article puts forward the hypothesis that the most important 
function of the eunuchs was to establish order in the harem. Some other functions of 
the eunuchs include regulating the sexual relations of the Qajar kings and escorting 
the women of the harem in "Bironi". But in the case of dysfunctions, we are faced 
with emotional relationships of eunuchs and sometimes marriages and even illicit 
relationships with other men. The results of this article confirm that until the end of 
the Nasrid period, eunuchs often played their role well and order was established in 
the harem. but from the end of the Nasrid era to the end of the Qajar dynasty, due to 
the malfunctions of the political system and the malfunctions of the eunuchs, there 
was a disturbance in the establishment of internal order. We are witnessing 
disobedience by the women of the harem, which was a symptom of a new period in 
Iran's history, and with the establishment of the new constitutional order, the old 
internal order was disrupted. 
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تحقيقات تاريخ اجتماعي
  1402ستان پاييز و زم، 2، شمارة 13نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  كاركرد و كژكاركردهاي خواجگان در دربار قاجار
  *يعقوب خزايي

  چكيده
دارد.  قاجـار سعي در تبيين و ايضاح كاركرد و كژكاركردهاي خواجگان در دربـار   مقالة حاضر

اسـت   كرده وتحليل تجزيهكاركردگرايي و كژكاركردي  نظريةنويسنده موضوع حاضر را بر بنياد 
چـه كاركردهـا و كژكاركردهـايي از     كه اينو بر اين اساس پرسش اصلي مقاله عبارت است از 

ين كارويژة خواجگـان برقـراري   تر مهمرسد  مي نظر بهخواجگان در دربار قاجار متصور است؟ 
 خواجگان تنظيم روابط جنسي پادشـاه و زنـان   عمدةبوده است. ديگر كاركرد  سرا حرمنظم در 

بايسـت امنيـت    مي اتاق خواب بود. در اين زمينه خواجگانهاي  شمارش و ترتيب و اولويت بي
بگاه بياورنـد. زنـان   شاه را به خوا موردنظركنند و زن  تأمينروز و شب  درطولخوابگاه شاه را 

 رشـوه  باشـي  خواجهدالوصفي داشتند و براي تقرب به شاه، به يزاهاي  حرم در اين زمينه رقابت
شده اسـت.   مي را شامل» بيروني«سومين كاركرد خواجگان مشايعت زنان حرم در  پرداختند. مي

كژكاركردهـا مـا بـا     درمورد ، امايميرو روبهو بدني  ،ما با سه نوع نظم سازماني، جنسي ،بنابراين
يم. نتايج روي روبهازدواج و حتي روابط نامشروع با مردان ديگر  روابط عاطفي خواجگان و بعضاً

ايفـا   خوبي بهناصري خواجگان اغلب نقش خود را  ةدورآن است كه تا اواخر يد ؤماين نوشتار 
 دنبـال  به قاجاراز اواخر عهد ناصري تا پايان سلطنت  ، وليبرپا بود سرا حرمو نظم در  كردند مي

خواجگان در برقراري نظم اندروني هاي  تبع آن كژكاركردي بهسيستم سياسي و هاي  كژكاركردي
از سوي زنان حرم هستيم كه اين نشانگاني از دوران هايي  . ما شاهد نافرمانيآمد وجود بهاختلال 

رقراري نظم جديد مشروطگي، نظم كهن اندروني با خلـل  داد و با ب مي جديدي در تاريخ ايران
نظم اندروني و ارزش و اعتبار خواجگان بـراي   سلسلة قاجارزمان با فروپاشي  مواجه شد و هم

 هميشه از تاريخ ايران زدوده شد.
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  مقدمه. 1
 زمـان  زمـين از  مشـرق هـاي   فرودست اجتماعي بودند كه در دولت هايقشر ازجملهخواجگان 

ايـن كودكـان مـذكر را در     كردند. ظاهراً مي سياسي ايفا ةسامانگذشته نقش درخور توجهي در 
را بـه   ها آنآن تاجران برده  دنبال بهو  كردند ميمراكزي كه بدين منظور مهيا كرده بودند، خصي 

در تـاريخ ايـران اسـت كـه      اي هكردنـد. دوران قاجـار آخـرين دور    مي كشورهاي مقصد ارسال
و ايفـاگر   نـد بوددر سـاختار سياسـي قـدرت حاضـر      ،اعم از دو نژاد سپيد و سـياه  ،خواجگان

ولـي   ،. در اين زمينه مسائل زيادي به ذهن راقم اين سطور متبادر شداند همتعددي بودهاي  نقش
بـا   مقالـة حاضـر  قـرار گيـرد.    وتحليـل  تجزيـه مورد مقالة حاضرمقرر شد يكي از آن مسائل در 

ايـن   پـردازان  نظريـه كه متوسـل بـه    آن بي ،الگوپذيري از نظريات كاركردگرايي تنظيم شده است
 ـ    هـاي     حوزه و ذكر تئـوري  تبيـين كـاركردي  «رف آنـان شـود، وقـت خـود را ص« )functional 

explanation مهـم در  هاي  است كه يكي از روش ذكر قابل .است كرده) اين قشر در دربار قاجار
 بيستمدر قرن  شناسي جامعهاست. كاركردگرايي پارادايم مسلط » تحليل كاركردي« شناسي جامعه

نهادهـا،   ويـژه  به ،ها ايضاح پديده منظور بهرفت. اين نظريه متضمن اين ايده است كه  مي شمار به
 يا نقشـي كـه ايفـا    ها آنكاركرد  تشخيص ةوسيلثرترين ؤهاي اجتماعي م رسوم اخلاقي و عرف

 ايجـاز بيـان   بـه كژكـاركردي   ةايد. در اين مقدمه فهم نگارنده از كاركردگرايي و هستندكنند،  مي
نهـاد و   هـا  كـاركردگرايي اعمـال و كـنش    نظريـة بنياد ادراك راقـم ايـن سـطور از     شود. بر مي

يعني كمكـي   ،دهند مي كه انجامتوان بر بنياد كاركردهايي  مي تاريخي و اجتماعي راهاي  سازمان
 كه به بهترين شكل ممكن اي ه. كاركردگرايي نظريكردكنند، ايضاح  مي كه به دوام و بقاي جامعه

و اين برخلاف نظرياتي اسـت   كندو جامعه را تبيين  ،نهادها ها، تواند نظم موجود در سازمان مي
 ،المثـل  فـي مشاهده كـرد.   ها آنرا در  بهتر اي هيافت انتقادي براي رسيدن به جامع توان ره مي كه

انـداز   چشـم بهترنـد و در ايـن    ةجامعخود درصدد رسيدن به » انتقادي نظرية«با ها  فرانكفورتي
كنند. بـر ايـن    مي تلقي» نظام سلطه« درجهتو  گر وضع موجود توجيهنظريات كاركردگرايي را 

بـه كژكـاركرد    ،)Robert Merton( مرتون چون هم ،پردازان نظريه از قرن بيستم برخي ةميانبنياد در 
)dysfunctionكردنـد. لـذا    نمـي  نظـم را ملاحظـه   صرفاًو در نهادهاي جامعه  اند )ها عنايت كرده

نظـم را در   صـرفاً ) Talcott Parsons ( و پارسـونز  )Émile Durkheim دوركيم ( چون هممتفكراني 
ولـي در   ،كنند مي ردي نظم امور را ايضاحكنند و بر بنياد روش كارك مي جامعه و نهادها مشاهده

هاي  و آنومي ،اختلالات ها، نظمي بيدوم قرن بيستم به كژكاركردها هم عنايت شد و برخي  ةنيم
هـم كـاركرد و هـم كژكاركردهـاي      ،مقالـة حاضـر  قرار گرفـت. در   ها موردتوجه درون سيستم
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بررسي قرار خواهد گرفت. لذا در بخش نخست مقالـه كاركردهـاي ايـن نهـاد     مورد خواجگان
  د گرفت.نارزيابي قرار خواهمورد د شد و در بخش دوم كژكاركردهانخواه وتحليل تجزيه

  
  تحليل كاركردي خواجگان .2

 نظم در اندروني/ نظم سازماني 1.2
است و راقـم ايـن   » نظم«رايي كاركردگ نظريةدانيم مفهوم كانوي و كليدي  مي نيك طوركه همان

ترين علـت تكـوين نهـاد خـواجگي را نظـم در انـدروني و        عمدهاز اين نظريه  پيروي بهسطور 
نظم در آن  بايدنهاد و سازماني است كه  سرا حرمكند. از نظرگاه ما  مي ي پادشاهي تلقيسرا حرم

 از سنتي و قبلهاي  ر خانهد. ساختانانجام شو خوبي بهبرقرار شود تا ديگر كاركردهاي دربار هم 
شـدند   مي ساخته اي گونه بهها  بوده است. خانه» بيروني«و » اندروني«مدرن مشتمل بر دو بخش 

ديد در درون خانه وجود نداشت و زنان در اندروني از تيررس ديد بيگانگان  كه از بيرون امكانِ
قصر  ،تان واقع بود. درواقعبودند. اندروني شاهان قاجار در قسمت شمالي قصر گلس مي در امان

فوريـه   نوشتة بهاز دو قسمت بيروني و اندروني تشكيل شده بود. ها  سلطنتي هم مثل ديگر خانه
 ،بيروني مخصوص مردان است و هركس بدان راه دارد و اندروني يا در اصطلاح تركان عثماني

  ).112: 1385(فوريه  مختص به زنان است» حرم«
 ـ ،شاه ناصرالدينو  شاه فتحعليي سرا حرم ويژه به ،اندروني پادشاهان قاجار قـدري بـزرگ    هب

 امـور داشـته اسـت تـا     نياز و قواعد مشخص ،بوده است كه اين نهاد بزرگ به ترتيبات، اصول
شـمار   بـي  همسـران متعـدد و   ،دانـيم  مـي  كه نيك طوري همانشخص اول مملكت سامان يابد. 

عاشقانه،  متعددهاي  از اقوام مختلف و با انگيزه شاه ناصرالدينو  شاه فتحعلي چون همپادشاهاني 
ميزبـان زنـاني از اقـوام مختلـف      سـرا  حـرم شدند.  مي آن گزينش نظايرو  ،ـ ديپلماتيك  سياسي

توان درك كرد كه ما با چه نهاد  مي متنوعي بود وهاي  و گويش ،ايران با اديان، مذاهب اقصانقاط
هـاي   سان فرهنگ و سنت اين اييبغرنج و غامضي از گردهميم و چه مسائل يرو روبه اي هپيچيد

  متعدد پيش خواهد آمد. 
 گفتـة  بهكلي داشت. هاي  تفاوت شاه فتحعليبا جانشينش  محمدخان آغاوضع حرم در زمان 

: 1376(عضـدالدوله   بودنـد » بسيار كم«دربار  سرايان خواجه محمدخان آغاعضدالدوله در زمان 
 ،شاه فتحعليمادر  ،معدود با آغاجعفر معتبر بود. بانوي حرم نيز مهد عليا ةعد) و رياست آنان 66

و ...  ،تجـارت  ،و قوميـت و مـذاهب آنـان كـه در جنـگ      شاه فتحعلينگاهي گذرا به زنان  بود.
گوناگون دارد. شمار زنان هاي  كشيده شده بود، نشان از تعارضات در ساحت سرا حرمپايشان به 
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صـائب فـاولر    قول بهو  1دقيق مشخص نيست طور بهمي و غيررسمي تفكيك رس به شاه فتحعلي
  .)Fowler 1841: 18( ») مشكل استthe royal prisoner( اين زندانيان سلطنتي شمار بهبردن  پي«

 3،شقاقي 2،رد از ايلات و طوايف متعدد (اعم از دنبليزنان كُ شاه فتحعليدر ميان زنان متعدد 
(ژوبـر   گرجـي  7،يموت و كوكلان، زندها 6،افشارهاي  )، تركمن5پازوكي و 4،بلباس، جهانبيگلو

، 1ج : 1377 (سـپهر  عـرب  ،)340: 1376(عضدالدوله  و چركس ،لگزي 8،)، ارمني262: 1347
 ،)339(همـان:   و بيرانونـد  ،)، نانكلي، بـاجلان 343: 1376(عضدالدوله  ، لرهاي بختياري9)552

شيراز، كرمان، مازندران، دامغان، اصفهان،  چون همز مناطقي و زناني ا 11،قاجاري 10،تركان بزچلو
جميله، زليخا از تركستان، فاطمـه اهـل    نام به)، و همسري از كشمير 344(همان:  قزوين، كاشان

  شدند. مي ) ديده263 ،262: 1347خليج فارس (ژوبر هاي  هند و كرانه و زناني از پنجابِ ،بغداد
در  را ايـران  اقصـانقاط هم اين سنت جدش را استمرار بخشيد و زنـاني از   12شاه ناصرالدين

اديان و  شاه فتحعليولي نه به تنوع جدش. به همين ترتيب در ميان زنان  ،آورد يش گردسرا حرم
زنان تـركمن   چون هممشاهده بود؛ زنان شيعه (كه در اكثريت بودند)، سني  قابل مذاهب مختلف

: همـان ( پـري خـانم   شـاه  چون همزردشتي  ،)27: 1376(عضدالدوله  و كردهاي بلباس، يهودي
)، مسـيحي  562 همـان: پنجـاهم شـاه (   و صـد نياز خانم همسـر   ،)556، 1ج  :1377 ؛ سپهر344
  آن.  نظايرو  ،)16: 1363بنجامين ؛ 262: 1347(ژوبر  زنان ارمني و گرجي چون هم

  : استمتصور  هايي كارويژهاقدام پادشاهان قاجار  يناز ا يكاساكوفسك نظر به
  ؛حرم زنان طريق از كشور ايلات و مناطقترين  دوردست اطلاعات و اخباربه  رسي دست .1
 گـو  و بـه گفـت   هـا  آنمتنفـذ و نافرمـان    يشـان دولت قاجار با توسل به زنان حرم بـا خو  .2

 يداربه د يتمأمور عنوان بهو  ياسيرا با مقاصد س سرا حرمزنان  يگاه يو حت پرداخت مي
  ؛فرستاد مي خود ةقبيلقوم و 

: 2535(كاساكوفسـكي  ...» حكـم گروگـان را داشـتند     بعضي از زنان اساساً« كه اين يگرد .3
  سياسي مانع شورش و نافرماني برخي ايلات بودند.هاي   ) و اين گروگان175

 كـه  ايـن پادشاه و يا ديگر زنان حرم معـين بـود و جالـب     قبالهر زن در ةوظيفدر اين نهاد 
نوســانات عــاطفي شــاه و  بــاوجودمراتــب آنــان  سلســلهتقســيم كــار در ميــان زنــان حــرم و 

  ).567: 1383خورد (امانت  مي هم به ندرت بههايش  بغض و حب
كـه   ،زاجتماعي متمايهاي  و شهري با پايگاه ،يي زنان ايلياتي، روستايياگردهم ،بدين ترتيب

به تعارضات ميان اين زنان با اديان و مـذاهب   ،زاده رعيتزاده بود و ديگري  يكي خان المثل في
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هـا بـر شـمار زنـان حـرم ناصـري و        گذشت سـال  با مرور ايام و به ،المثل في. افزود ميمختلف 
خانه و  مدتي در حرم ناصري زبيده خانم گروسي رئيس قهوه ،المثل فيشد.  مي خواجگان افزوده

در سـلك و   كـه  اينبود و با پايگاه اجتماعي كنيزي و با شاه ناصرالدينمتصدي خدمات شخص 
 زد و از آنـان گـوي سـبقت را    مي عداد خواتين و زنان شاه نبود، با خواتين بزرگ دم از برابري

لقب يافته بود چنان مهر و محبـت شـاه را    »امينه اقدس«ربود. زبيده خانم گروسي كه اينك  مي
  ). 79 ،78: 1370 الدوله امين( برانگيخته بود كه شاه را از توجه با اولاد خود باز داشته بود

  :تينيانوف نوشتة به
ي اين قشون را برعهده بگيرد، چه كسي بـود كـه بشـود ايـن     رواي فرمانچه كسي قادر بود 

 كـت هلا بـه شـد، اعـم از مـرد يـا زن      مـي  وي سپرد. اگر چنين كسي پيدا دست بهقشون را 
نمودنـد، سـركردگي ايـن     مـي  كه اختگاني براي صرافان پاسداري گونه همانرسيد. پس،  مي

  ).473 ،472: 1368بود (تينيانوف  به خواجگان سپرده شده سرا حرامقشون و پاسداري از 

 وفتق رتقاين سازمان بزرگ داراي مسائل مختلف در درون خود بود و خواجگان مسئوليت 
بلكـه يـك    ،حـرم نيسـت   صرفاً سرا حرامتينيانوف  قول بهبودند.  دار عهدهرا  سرا حرمتمام امور 

  :سازماني است متشكل از
پارچه و هاي  رسي قواره و حساب داري حسابرئيس و سركرده، پرسنل و  اي ه... زنان با عد

ها، بـا رعايـت حسـاب دوران     نمازي بيشده. دوران قاعدگي و  بندي زمان ةبرنامدر ها  بوسه
  ).471(همان:  گردد مياتاق خواب و بستر مربوط  س و تحريكاتي كه بهيها و دسا لگيحام

و تجمـلات   ،شـان خانـه، زنـدگي    مرتبـه از زنان بزرگ و كوچك شاه برحسبشان و  هريك
زنـان   از برخي وصف، بااين). 46: 1362 آبادي دولت(داشتند مخصوص به خود در خارج حرم 

صاحب سه تا  هريكهاي بزرگ شاه  صاحب خواجگان اختصاصي بودند. زن شانخود هبرجست
سـه هـم خواجـه     ةدرج ـهـاي   و زن داشتند، ديگران يك تا دو خواجه بودند، سرا خواجهچهار 

  ).18: 1361 معيرالممالك(نداشتند 
كاركنـان  شايان توجه است كه فقط ). .ibid( شد مي سالانه مبالغ زيادي صرف زنان اندروني

 ةبودجاين افراد مبلغ هنگفتي از  ةهزينو شدند  مي را شاملنفر  هزار  ده قريب به شاه الدينناصر
 ست كه تينيانوف اظهـار رو ازهمين ).Rochechouart 1867: 77( داد مي دولت را به خود اختصاص

  ).471: 1368(تينيانوف » بلعيد مي سرا حراماصلي كشور را  ةسرماي« :دارد مي
» سرور« معناي بهخواجه نيز  لقبحرم سروري داشتند و  ةخدمتمام  مقايسه بادر  ها خواجه

(پـولاك   دادنـد  مـي  قـرار  هـا  آنخود را در اختيار  دارِدارونَ كليد ههمگيرد و  نشئت مياز همين 
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يي كـه زيـر   هـا  خواجـه بود و  سرا حرمي مطلق روا فرمانيا آغاباشي  باشي خواجه). 178: 1361
و برخي ديگر از خواجگان مراقب نظم  ندبود موظف به خدمت شاه در اندرون ،دست او بودند

بـراي   را لازم هايدسـتور روزه  همـه  هـا  خواجه). 72، 71: 1364 صدرالاشراف( بودند سرا حرم
  ).150: 1364(دروويل  كردند مي ترتيبات نظم داخلي اندرون دريافت

فرستاد. اين كار  مي هاي شاه براي زن شد و او مي باشي خواجههر ماه تحويل  سرا حرمحقوق 
فراخور حـال و شـرايط    بهاز زنان  هريكزيرا از حقوق  ؛سود فراواني داشت باشي خواجهبراي 

 ،). طبـق روايتـي ديگـر   18: 1361 معيرالممالك( اندوخت مي داشت و براي خود برميمبلغي را 
و تنبـاكو   ،مصـرف چـاي، قنـد   فرانك در ماه بابـت   120ي شاه مبلغ سرا حرم 13از زنان هريك
  ). .ibid( ردندك مي دريافت
باشـد.  تـر   كه در درون سيستم بود، به واقعيت نزديـك  ،روايت معيرالممالك رسد نظر مي به

تفاوت از دويست تا  اب مهاي درجه دو تومان، زن 750اول شاه ماهي  ةدرجهاي  وي زن نوشتة به
  ).همان( تومان مقرري داشتند 150 تاسوم صد  ةدرجهاي  و صيغه ،پانصد تومان

ي اين فرهنگ و ايمختلف و متنوع را گرد هم قرار داده بود و گردهمهاي  نهادي كه فرهنگ
توانست اسباب دردسر بـراي دربـار و خواجگـان باشـد.      مي و مذاهب و اديان مختلفها  سنت

ديوارهـاي بلنـد انـدرون و زنـدگاني      بـاوجود آيـا  «... كنـد كـه    مي فوريه اين پرسش را مطرح
 اين زنان دست از پا خطا ،ندا مواظب ايشان ي كه دائماًسرايان خواجهنشين زنان حرم ... و  صومعه

 دارد و به يكي دو نمونه از خطاهاي اين زنان اشـاره  مي او در اين قضيه ترديد روا...». كنند  نمي
 ،نمونـه  عنـوان  بـه چند شـاهد ضـروري اسـت.    ). در اين زمينه ذكر 120: 1385(فوريه  كند مي

 عـارض  ،خانم يصغر نام به ،شاه يها غهيص از يكي قبل روز دو دارد: مي اظهار 14اعتمادالسلطنه
را چـوب زده بـه    زي ـشـاه آن كن  .مـرا كتـك زده اسـت    ،خـانم  شـه يعا ،تركمان زيكن كه شد يم

 ،رفتـه  شـاه  حضـور  خـانم  يليل خواهرش و خانم شهيعا شام سر شب«. بخشد يم الحرم معتمد
 كـردن  مسـموم به  ديتهد را شاه كه نياتا  اند هكرد بود، يادب يبوقاحت و جسارت و  ةلازم چه آن

كردنـد.   روني ـب هـا  آن ةتبعصبح هر دو خواهر را با  كه نياآن شب ساكت بود تا  شاه. »اند هنمود
خانم مطلقه گشت و مواجب پدر و  شهياما عا ،بازگشت دوباره اولادش خاطر محضخانم  يليل

  ).125: تا يب جواهرات او را هم گرفتند (اعتمادالسلطنه يحت ديبرادرش مقطوع گرد
شد. اعتمادالسلطنه در  مي ورود خويشان و نزديكان زنان شاه نيز باعث مشكلاتي در اندروني

  دارد: مي بيان 1299 الثاني جمادي 26 شنبه يك
ردند تغير زياد فرمودند. معلوم شد عمـارت انـدروني را خـالي    را احضار ك باشي خواجه... 

چند  ،بود شاه ناصرالديناندرون محمدشاه و  اتاقكه سابق  ،الدوله شمس اتاقكرده بودند از 
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 اخذهؤم باشي خواجهاز  ،آينه و چند پرده صورت، خودهاشان كنده و برده بودند شاه شنيده
هـا   دهيد كـه ايـن دزدي   صد نفر بيروني راه مي او جواب داد چرا در اندرون سي .كردند مي

  ).95(همان:  ها كنيز بخرند تا آسوده باشيد يد زنيبشود؟ بگو

زنان  ةروزهر هاي  درگيري و رقابت سرا حرماصلي در دورن هاي  يكي از چالش ،الوصف مع
 . شماري از زنـان انـدرونيِ  اند هاشارت كردها  بود كه مورخان به برخي از اين نوع رقابت و نزاع

گان كه از شهرهاي دوردست بودند، براي حفـظ  زاد شاهنفوذ زيادي داشتند. مادران  شاه فتحعلي
 بـود  محيطي پـر از رقابـت   سرا حرم). Malcom 2005: 220( زدند مي قدرت خود دست به توطئه

 .نـام داشـت  » باشـي  خـانم «ويدا حـاجبي تبريـزي    . مادربزرگ پدريِ)143: 1362 آبادي دولت(
را سـاله   نـُه ايـن دختـر    شـاه  ناصـرالدين راه يافتـه بـود.    سـرا  حـرم ساله بود كه به  نهُ باشي خانم

آخرين سوگلي شـاه درآمـده بـود. نخسـتين فرزنـد پسـر        عنوان بهنام نهاده بود و » باشي خانم«
). ايـن وضـع   32، 1 ج :2010 اجبي تبريزي(ح زهر خورانده بودند سرا حرمرا زنان  باشي خانم
 سـرا  حـرم حـاكم بـر انـدرون و    هاي  روش كه اينبر مبني ،ييد همان سخن شيل استأت سرا حرم

دهـد و   مي كشي نيز رخ قساوت قلب و حتي آدم هرگونه جا آندر «جابرانه و استبدادي است و 
روايت ويلس يكي  براساس ،). درواقع90: 1368(شيل  »هيچ ندامت و تنبيهي هم در كار نيست

هـاي   ) بـود كـه از ضـرورت   145: 1363(ويلـس  » خلقـي  كـج « سرايان خواجهاز عيوب بزرگ 
  آمد. مي شمار بهبرقراري نظم در اندروني هم 

 كـه  طـوري  به ،توانست محل نزاع و درگيري باشد مي رفتار زنان در اين مجموعه ،درحقيقت
بـا   15چندان تندخوي بود كـه مرافقـت  « ،شاه فتحعليعموي  ،خان مصطفيدختر  ،نسا خانمالبدر

، 1ج  :1377 (سـپهر  »ديگر زنان نتوانست كرد، لاجرم طلاق گرفته از سراي سلطنت بيرون شد
 سـرا  حرمتوانست در  مي وارد و توجه شاه به آنان تازه). به همين منوال ورود زنان جوان و 552

طوطي كـه از پايگـاه اجتمـاعي     نام به ،ل شيرازدختر رقاص جواني اه ،المثل فيايجاد نقار كند. 
 مسئله) و اين ibid.: 221( آورد دست به اي هدر اندروني جايگاه ويژ سرعت بهپايين برخاسته بود، 

  پذيرش نبود. قابل براي زنان ديگر
ستگاهي بودنـد و  د و مدو  ،از زنان حرم براي خود صاحب قدرت، وجاهت هريك ،بنابراين

ين كـارويژة  تـر  مهـم رسـد   مي نظر به ،الوصف معكرد.  مي تر سختاين امر وظايف خواجگان را 
در  نظمي بيي پادشاهان قاجار بوده است و بروز سرا حرمخواجگان برقراري نظم در اندروني يا 

شاه هاي  غهيكي از دغد ،شد. درواقع مي كاري خواجگان تلقي مسامحهاهمال و  معناي بهاندروني 
دادنـد و خـاطر    مـي  به شاه ارائـه هايي  بود و متصديان و مقامات امر گزارش سرا حرمانتظام در 
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الممالـك هـر    مسـتوفي كردند. حتي سركار آقا  مي مبارك را از ايجاد نظم و آرامش در حرم آگاه
هـاي   فرستاد و جويـاي احـوال حـرم و گـزارش     مي رضا آغا نزد بهسه روز يك بار فردي را  دو

  ).99: 1383 اسناد تيروا به ايعل مهد( شد مي خادمان حرم
بدان مقصد اعمال شـد   شاه ناصرالدينعمد از طرف  به ظاهراًتقسيم كار در اندرون « ،درواقع

در  ،الوصـف  مـع ). 569: 1383(امانت » از همسرانش گرفته شود هريككه جلوي سلطة مطلق 
ولـي مقصـر    ،شاه برنخيـزد  ةمستبدانايي عليه رفتار صد سرا حرمدوران ناصري چنان نبود كه از 

 شاه مظفرالدين ، وليگشت برمياوضاع به حالت اولش  سرعت بهرسيد و  مي سزاي عمل خود به
(كاساكوفسـكي   شمار اندكي زن داشت و مخارج اندرون را به حداقل تقليـل داده بـود   كه اينبا

). كاساكوفسـكي از  174: همـان ( نداشتجلوي زنان خود را » زدن جيك« جرئت ،)108: 2535
از «وي  نوشـتة  بهاندكي بعد از قتل پدرش سخن گفته است.  ،شاه مظفرالدين ،شاه جديد اندرونِ

مكـش برپاسـت و    كس واهمه ندارد. در اندرون مدام جاروجنجـال و كـش   هيچ شاه مظفرالدين
  ).172: همان( »است شاه ناصرالديناز دورة  تر كممراتب  هكه تعداد زنان ب آن حال

تري بر مـداخلات   افزونكوشيد نظارت  مي اغلب با موفقيت ولي گاه ناكامانه شاه ناصرالدين
قيـاس بـا مهـد عليـا از لحـاظ نفـوذ سياسـي و         قابل ةسياسي حرم شاهي اعمال دارد. تنها چهر

 الاسـلامي  شـيخ ). 568: 1383بود (امانـت   ،و همسر شاه سرا حرامرئيس  ،الدوله انيس طلبي جاه
هـاي   ه خـانم زاد شـاه هاي  بخشي از خطاها و تقصيرات احمدشاه قاجار را به اقدامات و دخالت

انـدرون   سلسـلة قاجـار  ). بـا خلـع   26: 1368 الاسـلامي  شـيخ ( داند مي اندرون سلطنتي مربوط
كاخ گلستان و عمـارات   ةتخلي مأموربايست تخليه شود. سرلشكر اميرطهماسبي  مي احمدشاهي

خـواهرانش و چنـد تـن از     راه هـم  به ،همسر رضاخان ،الملوك تاجطنتي شد. در روز موعود سل
 طور همين و ،، اميرطهماسبيپناه يزدانهمسران امراي ارتش مانند همسر بوذرجمهري، اميراحمدي، 

در كاخ گلسـتان حضـور    احمدشاهكاخ گلستان شدند. شماري از زنان  ةروانهمسر تيمورتاش 
تـا پشـت    پناه يزدانخان  مرتضيدر هنگام حضور در اندرون سرتيپ  الملوك تاج گفتة بهداشتند. 

و  هي ـانـدرون تخل  فوراً كه است يپهلو حضرت ياعل امر«و گفت:  رفتقرمز اندرون جلو  ةپرد
 ها خواجه برادر احمدشاه) و  ـ عهديول( رزايم مدحسنحم و) احمدشاه( رزاياحمدموابستگان به  ةهم

  ).150 ،149: 1380 خاطرات ملكة پهلوي( »محل را ترك كنند فوراً...  و كاران و خدمت
در سيستم سياسي هسـتيم كـه ايـن    هايي  در اواخر دوران ناصري ما شاهد شكاف رو، ازاين

در دوران مظفـري تـا پايـان عهـد      كه طوري به ،داد مي خود را در نهادهاي ديگر نيز نشان مسئله
آن نظم در اندروني با اختلال مواجه شـد.   واسطة بهتضعيف شد و  قاجار كاركردهاي خواجگان
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را با چالش مواجه ساخت » زن اندروني« چون همسنتي هاي  نظم نوين مشروطگي نظم ،درواقع
عليه اين نظم كهن برخاستند و صـداي   ،شاه ناصرالديندختر  ،السلطنه تاج چون همو زنان دربار 

  .اعتراض خود را به جامعه رساندند
  

  جنسي/ نظم جنسي ةكارويژ 2.2
ي قاجـار احصـا كـرده اسـت،     سـرا  حـرم كه راقم اين سطور براي خواجگان  اي هدومين كارويژ

بخشي در سيستم سياسي مطابقت دارد.  نظماين كارويژه هم با  ،قضا كارويژة جنسي است كه از
مات نظام سياسـي  اضرورت وجودي خواجگان در ساختار سياسي دراصل از استلز ،درحقيقت
خواجگي متضمن اين اصل است كه اين قبيل افراد به قطع  كه اين نكتة جالبگرفت.  نشئت مي

براي رفع ميل  را بايست تمهيدات لازم مي همين افراد ،ديگر ازسويميل جنسي مجبور گردند و 
يفـة  خواجگاني كه از ميل جنسي محروم شـده بودنـد، وظ   ،. درواقعكردند مي تأمينجنسي شاه 

شـايد  هاي  بودند. يكي از ويژگي دار عهدهي مملو از زنان سرا حرمتوزيع ميل جنسي شاه را در 
بارز  هاي هنمون از بود.شان شمار و فرزندان فراوان بي فرد برخي پادشاهان قاجاري زنان بهمنحصر

 رفتـار آنـان  گونه به توجيه ايـن   اين. معيرالممالك هستند شاه ناصرالدينشاه و  يلعاين قضيه فتح
هرگز به زنان ديگـر توجـه و تمايـل     كه ايني خوش بود و آن آيينرا  شاه ناصرالدين« :پردازد مي

» ديگران تعدي نكنـد  ةنداشت و تعدد زوجات را از آن اختيار كرده بود كه به بانوي احضارشد
 ).22: 1361 معيرالممالك(

 رابطـة سو و  ازيك سرا حرمزنان منصبي بود كه پيوند بين سلطان و  باشي خواجه ،الوصف مع
 ،كـرد. درواقـع   مـي  تنظـيم  ديگـر  ازسـوي  سـرا  حـرم هر فرد ديگري خارج از اندرون را با زنان 

دربار هاي  . در عمارتسرا حرمخواجگان بر دو عمارت نظارت داشتند: عمارت خوابگاه شاه و 
) و 1512 ،3: ج 1377(سپهر  پادشاهي ساخته شده بود سرايان خواجهمحلي نيز براي خصيان و 

از دو نژاد  شاه ناصرالديني سرا حرمي ها خواجهكردند.  مي ييفرما حكماز اين محل بر اندروني 
 ، اما)18 ،17: 1361 معيرالممالك( شدند مي نفر را شامل نودبيش از  سياه و سفيد بودند و جمعاً

فـاولر حـرم شـاه توسـط      نوشـتة  به كه طوري به ،خواجگان سپيد و سياه وظايف متفاوتي داشتند
كـه   درحالي ،تنهايي وارد اندروني شوند بهتوانند  مي ها شود كه آن مي خواجگان سياهي محافظت

 ).Fowler 1841: 19كنند ( مي اندروني نظارتاي هخواجگان سفيد بر در
شـبيه بـود و بـا     ،شـاه  فتحعلـي  ،ي خود به جدشسرا حرمبه زنان و  شاه ناصرالدينتعلقات 

شـد. عمـارت    مـي  ي دربـار نيـز افـزوده   ها خواجهحرم بر تعداد  گسترش روزافزون شمار زنانِ
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كـرد. ايـن عمـارت     مـي  استراحت جا آنتنها در  دو طبقه بود كه معمولاً شاه ناصرالدينخوابگاه 
ودنـد.  و دورتادور آن غلامان در گردش ب بود هارتفاعي ساخته شد كمشكل بر روي زمين  مربعي

مثل «فوريه  قول به ؛ي سفيد و سياه بودندسرا خواجهتن چهل تن زير نظر هزار زنان حرم حدود 
  ).117: 1385(فوريه  »كه به چوپاناني سپرده باشند اي هگل

جنسي كمـك خواجگـان بـه گـزينش همسـران شـاه بـود.        هاي  يكي از تمهيدات كارويژه
عزم شكار  بهوافري داشت. او در مواقعي كه  ةعلاقبه دختران روستايي  شاه ناصرالدين ،المثل في

ي هـا  خواجـه چنـد تـن از    قبلاًكرد،  مي شد و از روستاهاي مسير خود عبور مي از تهران خارج
خواجگان دختران و زنان زيبارو را  ،فرستاد تا مردان را از مسير شاه دور كنند. سپس مي خود را
در مسير حركت شاه قرار بگيرند تا در موقع ورود شاه ها  لباسترين  كه با قشنگ كردند ميوادار 

گذراند  مي از نظر ،كه به صف ايستاده بودند را صف تشكيل دهند. بدين ترتيب شاه دوشيزگاني
در شـدن   ديد. دختركان خرد و جوان هم در حاضر مي نظاميان از دختران جوان سان چون همو 

 چراكـه كردند؛  مي شور و رغبت بدين كار مبادرتبلكه با  ،ابا و امتناعي نداشتند موردنظرصف 
 طبـع و پسـند وي واقـع   مورد دختران آرزو داشتند به اندروني سلطنتي راه يابنـد. اگـر دختـري   

شـاه   كـه  آنيافت. پـس از   مي يادگار آن روستا به اندرون راه عنوان بهآن دختر  گاه آنگرديد،  مي
(دالمـاني   بود باشي خواجهكارها با  بقيةديگر  داشت، مي دختري ابراز درموردنظر مثبت خود را 

1335 :251.(  
صـورت سـاعاتي از روز را در    برود و درايـن  سرا حرمبه  داشتمايل تروز  درطولگاه شاه 

و دلقكان حضور داشتند  ،خوانان، رقاصان آوازهاز هايي  گروه سرا حرمكرد. در  مي سپري سرا حرم
). Malcom 2005: 219, 220( كردنـد  مـي  كه هم اسباب سرگرمي شاه و هم زنان اندروني را فراهم

را به حضـور شـاه بفرسـتد؛     ها آن كه به اين اميد  ،احترام زنان شاه بودمورد همواره باشي خواجه
  كرد مي موافقت باشي خواجهخاب با انت غالباًدر اختيار نداشت،  اي هپادشاه هرگاه دختر تاز چراكه

خـود را   مـوردنظر  زنِ سـرايان  خواجـه شـاه از طريـق    ،). در هنگام شـب 150: 1364(دروويل 
اتاق وجود داشت  چهارچندان بزرگ نبود و در اطراف آن  شاه ناصرالدينخواند. خوابگاه  ميفرا

تـا صـبح    سرا خواجهكشيك بود. هر شب دو  سرايان خواجهاتاق متعلق به  چهاركه يكي از اين 
عريـان بـه    كـاملاً  ،پس از سه بار بازرسـي بـدني   ،شاه بود ةعلاقمورد دادند. زني كه مي كشيك

چـون شـاه بـه    « ،معيرالممالـك  نوشـتة  بـه ). 472 ،471: 1368(تينيـانوف   رفت مي خوابگاه شاه
واند. گفت تا رفته فلان زنش را به حضور خ مي ي كشيكها خواجهرفت به يكي از  مي خوابگاه

). بـدين  24: 1361 معيرالممالك( »داد مي سرا خواجهانعامي به  فراخور حالْ بهبانوي احضارشده 
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 و به خوابگاه ندكرد مياين خواجگان بودند كه از ميان شمار زيادي زن يكي را انتخاب  ،ترتيب
آنـان بـر   كردنـد.   مـي  خواجگان در توزيع ميل جنسي شاه نقشي اصلي را ايفا بردند و عملاً مي
  داشتند.  ميافكني و تنش باز تفرقهاز  را و زنان شاه ندداشتت خوابگاه نظارت رعما

  
  مشايعت زنان در بيروني/ نظم بدني 3.2

را درصـورت خـروج از انـدروني     سـرا  حـرم خواجگان آن بود كـه زنـان   هاي  يكي از كارويژه
رفتنــد كــه در سفروحضــر و در  مــي شــمار بــهخواجگــان افــرادي  ،ي كننــد. درواقــعراهــ هــم

  ي كنند.راه همبايست شاه و زنانش را  مي 16ممات و حيات
 درمـورد  مسـئله مردان حضور پيدا كند و ايـن   چون همعمومي  ةحوزتوانستند در  نمي زنان

 بيان جا تعامل زنان حرم با افراد خارج از آن درموردكرد. ليدي شيل  مي زنان شاه هم صدق پيدا
 هـا  آنبـه   ي است كـه اصـولاً  صورت بهشرايط گوناگون حاكم بر زندگي زنان اندروني «دارد:  مي
) و فاولر هـم در  159: 1368(شيل  »دهند نمي ي آشنايي با افراد خارج از اندرون راربرقرا ةاجاز

تهـران  هاي  بايست در خيابان نمي ي سلطنتيسرا حرميك از زنان  هيچ«دارد:  مي اين زمينه اظهار
هاي  پيغام ها خواجهايراني هميشه توسط هاي  خانم ،). درواقعFowler 1841: 17, 18( »دظاهر شون
). وقتي حرم شاه قصر و اندروني را به مقصدي در خـارج  227: 1362(سرنا  فرستند مي خود را
با طوفان خشم خواجگان  وگرنهشد  مي ها ظاهر نبايست در خيابا نمي كرد، هيچ مردي مي ترك

دويدند و بـا   مي سو آنسو و  ايندر هر جهتي  ها خواجهو مرگ در انتظارش بود.  شد ميمواجه 
گونه ترديدي در كشتن كسي كه  هيچساختند. خواجگان  مي شليك گلوله مردم را از سر راه دور

اين هشـدار   كه وقتيدادند.  نمي قرار گيرد، به خود راه سرا حرمممكن بود در مسير حركت زنان 
  .)ibid.: 16( گريختند مي ورزان از روستاهايشانشد، كشا مي داده

مراتب بـه   قبلاًبخواهند به خارج از اندرون و سطح شهر بروند  سرا حرموقتي زنان  ،درواقع
هاي  و دكانها  شود و كلية مغازه مي كنند، داده مي عبور جا آنهايي كه زنان از  اطلاع اهالي خيابان

). بـراي افـرادي كـه در هنگـام     84: 1363(بنجـامين   ببندنـد بايست دكان خود را  مي سر مسير
  م سنگيني تعيين شده بود.يكردند، جرا مي يچران چشمحركت زنان شاه 
 ـ نيچن ـ و شـود  يم يتلق سلطنت مقام به اهانت شاه زنان از يكي به كردن نگاه  ياطي ـاحت يب

مجـازات مـرد    نيتـر  كـم  هرحـال شـود. در  راه هـم  چران چشم مرد كردن خفه با بود ممكن
در نظر گرفته شده بود.  “مو كندن”نوع آن هم شكنجه  نيبود و بدتر زدن شلاق چران چشم
  ). 188: 1362(سرنا  كندند يم را از جا يفرد خاط شير يمو بهشكنجه مو نيدر ا
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وقتي از عبور  ،كردند مي يك بار چند اروپايي كه در خط تلگراف انگليس كار ،سرنا نوشتة به
تا زنان شـاه را   ندرفتهايشان  خانه، به پشت بام كردند اطلاع حاصل شاه ناصرالدينزنان  ةكالسك

بعد كـه شـاه از   ». متوجه موضوع شد و به طرفشان سنگ پرتاب كرد باشي خواجه«تماشا كنند. 
  (همان).  را تخليه كنندها  خانه ها آنجريان مطلع شده بود، دستور داده بود تا 

انتقال حرم به فرمان  و نقل هرگونهتوانستند از حرم خارج شوند.  نمي شاه البته زنان بدون اذن
فرماني بـه حـاجي    شاه ناصرالدين ،رسيد. براي نمونه مي اجرا ةمرحلشاه و توسط خواجگان به 

  ).111: 1383 اسناد تيروا به ايعل مهد( شاه بياورد نزد بهسليمان صادر كرد كه حرم را 
 از تهران به شهرهاي ديگر و بـالعكس از تخـت روان اسـتفاده    سرا حرمبراي مسافرت زنان 

شد و محال بود كسي  مي پوشيدهها  و روپوش ،ها روكش ،كامل با پرده طور بهشد. اين وسيله  مي
  ).ibid.: 20( بتواند درون تخت روان را ببيند

 ،كاركرد كنترل زنان و بدن آنان در خارج از حرم شـواهدي زيـادي موجـود اسـت     درمورد
و  ق 1207به حضور خواجگان در سفر عتبـات سـال    ،مورخ صدر قاجار ،ساروي كه طوري به
). در دوران قاجـار  229: 1371(سـاروي   كنـد  مـي  ي و مشايعت حـرم پادشـاهي اشـاره   راه هم

 ،المثـل  فـي ). 84تـا:   بـي  بودند (اعتمادالسـلطنه  راه هم خواجگان همواره با حرم خانه در سفرها
 ،سليمان آغااز تهران به قصد چمن سلطانيه حركت كرد. در سلطانيه  ق 1275در  شاه ناصرالدين

همدان كرد تا دختر اكتاي  ةروانمتصف بود، » ديانت«و » امانت«را كه به  ،ي پادشاهيسرا خواجه
يي نمـا  راهشاه بيـاورد. در هنگـام بازگشـت حـرم شـاهي بـا        نزد بهكه در آن شهر بود،  ،قاآن را

كه از خواجگان قديم و  ،يوسف آغا«خواجگان جداگانه راهي تهران شدند. براي اين كار خطير 
برادر فروغ السلطنه/ جيران خان  گرديده و اسداالله مأموربه كفايت و كفالت امانتي عظيم داشت، 
 1394 شاه ناصرالدين( »جانب دارالخلافه روانه داشتند بهتجريشي و ديگر خواجگان حضرات را 

  ).177 ،176: الف
بودنـد،   راه هـم كه حـرم شـاه هـم     ،1287 الثاني جماديبه عتبات در  شاه ناصرالديندر سفر 
 آغـا حسـن،   آغـا و تني چند از خواجگـان ماننـد    باشي خواجهآغا سليمان  چون همخواجگاني 

جـوهر،   آغـا علـي،   غـلام علي، حـاجي   آغااجي بلال، فيروز، حاجي مهدي، ح  حاجيمحراب، 
). 183، 1 :1372 شـاه  ناصـرالدين ( و ... حضور داشـتند  ،سليم آغاسيداسمعيل سفير، بشيرخان، 

حـاجي آغـا جـوهر     ،ق 1300بـه خراسـان در سـال     شـاه  ناصـرالدين است در سفر  طور همين
 17كردنـد  مـي  و خواجگـان تحـت نظـر وي اردو را مشـايعت     ،الحـرم  معتمدملقب به  ،آغاباشي

  ).16 ،15: ب 1394 شاه ناصرالدين(
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كودكـان هـم نظـارت     وآمـد  رفتبر  ،ي و مشايعت زنان اندرونيراه همبر  علاوه ،خواجگان
 ،ي پـدرش سـرا  حـرم سـالي كـه در    دهرچهـا دارد كـه درخـلال    مـي  بيـان  السلطان ظلداشتند. 

و آغا فرخ. يكـي از وظـايف ايـن     ،بود سه خواجه داشتند: آغا سليمان، آغا نظر ،شاه ناصرالدين
 گرداندند برمي را ها آنبردند و عصر  مي »خانه معلم«به  سرا حرمخواجگان آن بود كه كودكان را از 

ديـدار وي بـا دو نـوة خردسـال     «نويسـد:   مـي  بـاره  ايـن ). رايس نيز در53: 1373 السلطان ظل(
  .)96: 1383(رايس  »ي سياه بوده استسرا خواجهخصيت شيراز با مشايعت شترين  برجسته

و يا ديگر خواجگان به  باشي خواجهشدند، پزشك شاه با مشايعت  مي اگر زنان حرم مريض
به محل  كه  زمانيفوريه براي ديدن يكي از زنان بيمار به اندروني رفت.  روزيرفت.  مي اندروني
هاي    و به اتاق ندمتواري شد اي هها هركدام از زنان به گوشسرا خواجهرسيدند، با فرياد  موردنظر

). در اين دوران پزشـكان اروپـايي   117 ،116: 1385رفتند (فوريه  خود كه دورتادور حياط بود
رفتند. رفتن  مي مداوا منظور بهداشتند و به عيادت زنان بيمار حرم  وآمد رفتهم در دربار قاجار 
ممكن نبود. دكتـر ويلـس در معيـت     سرايان خواجهي و اذن راه همبدون ها  پزشكان به اندروني

دكتـر ويلـز بـه     كه وقتي .الملك براي درمان همسر وي رفت عينه زاد شاه به اندرونيِ اي هخواج
بخش اندروني نزديك شد، خواجه پرده را بالا زد و با فرياد خود زنـان را از آمـدن يـك مـرد     

كارلا سرنا هم كـه   چون همزناني  براي حتي كه اين نكتة جالب .)8Wills 1891: 3-42باخبر كرد (
وقتي كارلا سرنا قصـد داشـت   قصد بازديد از اندروني را داشتند، حضور خواجگان الزامي بود. 

 يي كـرد نمـا  راهسـياه وي را   ةخواجيك  ،برود ،شاه ناصرالديندختر  ،الدوله عصمتبه اندروني 
جلـوي  هاي  براي شاه پرده ها خواجه ،هنگام ورود شاه به اندروني). حتي در 227: 1362(سرنا 

 ،آخري را گرفتـه بـود   ةپردآخرين خواجه كه  و گرفتند مي درهاي بين اندروني و بيروني را بالا
 ).382: 1384(مستوفي  كرد مي ورود شاه را اعلام

 كـه شـاه را مشـايعت   كسـاني بودنـد   جملة ثباتي سياسي باز خواجگان از  بيدر شرايط ناامني و 
زرگنده  در يهاتفاق جمعي به سفارت روس بهشاه  محمدعلي ،بعد از فتح تهران ،نمونه عنوان به .كردند مي

  ).19 ،18: 1368 الاسلامي شيخ( ان بودراه هماين زمرة خان خواجه هم در  عبدااللهپناهنده شد كه 
  
  كژكاركردها .3

  قدرت و نفوذ در دربار 1.3
ـ گرجي و   ارمنيقاجار دو گروه  ةدورخواجگان از طبقات فرودست جامعه برخاسته بودند. در 

دانيم  مي كه چنان ،خواجه در دربار قاجار حضور داشتند عنوان بهحبشي با مذهب مسيحي خود 
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 شـدند  مي فروخته و به ايران برده جا آندادند و در  مي را از آفريقا به بندر مسقط انتقالها  حبشي
در  در جنگ به دربار ايران انتقال داده شده بودند.ها  و ارمنيها  ) و گرجي116: 1379(ملافيض 

ولـي در عهـد    ،خواجگان ارمني و گرجي در دربار سيطره داشـتند  شاه ناصرالديندوران قبل از 
ناصري ديگر چندان خبري از خواجگان ارمني و گرجي نيست. عباس امانت دچـار ايـن خطـا    

» كردند مي شدت محافظت بهسياه و سفيد  ةاخترا خواجگان  شاه ناصرالدينحرم «ه شده است ك
كه در عهد ناصري ديگر خواجگان سپيد در دربار حضور نداشتند  حالي در ،)568: 1383(امانت 

  كردند.  مي وفتق رتقو تنها خواجگان سياه حبشي امور اندروني را 
بهـره گيرنـد، ايـن     خـوبي  بـه از موقعيت خـود  توانستند  مي سرايان خواجهاگر خواجگان و 

كـه بشـيرآغا از    چنـان  درآينـد، فرادسـت   ةطبقفرودست جامعه به  ةطبقرا داشتند تا از  فرصت
در  1746ژوئـن   3در حبشه متولد شده بود و در  1655در  احتمالاًخواجگان دربار عثماني كه 

همو كه از دوران كودكي در حبشه اخته و بعـد بـه    ؛است دستحرم كاخ توپقاپي مرد، از اين 
و پرنفوذ در امپراتوري عثمـاني   مند قدرتدربار عثماني آورده شد. بشيرآغا مدتي بعد به مردي 

  )Hathaway 2005: 17, 105, 113( شد تبديل
 خواجگان، آنان در دربار صاحب نفـوذ و قـدرت   ةشد تعريفگاه برخلاف كاركرد  ،درواقع

 نمونـة شـد.   مي رفت، با چالش مواجه مي كه از آنان انتظارهايي  با اين وضع كارويژهشدند و  مي
و  شـاه  فتحعلـي در دوران سـت.  ابـه گرجيـان و ارمنيـان مربـوط     هـا   طلبي جاهبارز اين نفوذ و 

 غـا آقاجار برخي از خواجگان به مقامات مهم نائل آمدند. اينـان كسـاني بودنـد كـه      محمدشاه
قفقاز به ايران آورده بود. دو شخصيت معروف و مبـرز در ايـن ميـان    هاي  با يورشخان  محمد

  ).180: 1361(پولاك  والي بودند خسروخانمعتمدالدوله و  منوچهرخان
داوطلب هاي  ايروان يك گروه سوار متشكل از گرجي ةقلع ةمحاصرهنگام  به 1804در سال 

 ةعـد و قصد موطن خود كردنـد.   ندشده تسي تسي آنوف از وي جدا زاد شاهبر سر اختلاف با 
بسياري از بازرگانان ارمني و افراد ناخوانده نيز بدين گروه ملحق شـدند. ايـن كـاروان از برابـر     

در آن  ،يعقوب ماركاريان نام به ،ساله هجدهكرد. در آن زمان نوجواني  مي كليساي اچميازين عبور
يدي به علم داشـت. او در زادگـاه   شد ةايروان علاق متولد صومعه سكونت داشت. اين نوجوانِ

اچميـازين آمـده بـود.     ةصومعخود زبان ارمني باستان را آموخته بود و براي تكميل آن زبان به 
و بخشـي از ارامنـه را   هـا   و گروه گرجـي  ندشدور  حملهيك دسته از سربازان ايراني به كاروان 

اسيري به تبريز آوردند. در تبريز يعقوب ماركاريان و چند تـن جـوان    بهو بقيه را  كردند تارومار
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را  ها آنبود،  تر بيشيعقوب ماركاريان كه دانشش از همه كردن  ارمني را اخته كردند. پس از اخته
پيـر بـه    اي هدر تهران گسيل داشتند. ماركاريان دو سال زير نظر خواج شاه فتحعليي سرا حرمبه 

سي و عربي پرداخت و به موفقيت شاياني نائل آمد. بدين گونـه بـود كـه    فارهاي  تحصيل زبان
دوبل را از دانشـمند   داري حسابيعقوب به مقام خواجگي رسيد. هنگامي هم كه ماركاريان فن 

مفتخر گرديد و شهرتش به گـوش شـاه رسـيد.    » ييميرزا«به دريافت لقب  ،واردي آموخت تازه
مالي والي خراسان را هاي  ن را به خراسان فرستاد تا گزارشسه بار يعقوب ماركاريا شاه فتحعلي

داري شاه رسيد و براي  خزانهاو به مقام  ،بررسي كند. دو بار هم او را به شيراز فرستاد. درنهايت
). خواجـه ميـرزا   545 ،544: 1368(تينيـانوف   فرسـتاد  مـي  والدين فقير خويش در ايروان پـول 

دوبـل   داري حسـاب او در ، تينيـانوف  نوشـتة  بـه ولت بـود.  دار كاردان دستگاه د يعقوب حساب
. بنـابر ادعـاي   كرد ميساليانه براي شاه تنظيم  صورت بهي را يها كاركشته و متبحر بود و ترازنامه

كـه فقـط    ،بـرهم سـياق   جاي رقوم قـديمي درهـم   به«او اولين كسي بود كه در ايران  ،تينيانوف
را كه در اروپا به ارقام عربـي معـروف    18ارقام هندي آوردند، مي دان از آن سردر اشخاص سياق

قـديمي از ميـرزا    19دانان مملكت يعني ميرزاهـاي  از اين جهت سياق« و »است، متداول ساخت
  ).474 ،473(همان: » دل خوشي نداشته و دشمن وي بودندخان   يعقوب

گرجــي و بعــد از او  منوچهرخــانعصــر قاجــار  ةخواجــترين منــد قــدرتمشــهورترين و 
» محرم اسرار نهان و آشكار« منوچهرخانمحمودميرزا قاجار  قول بهآمدند.  مي شمار به خسروخان

 منوچهرخان) بود. درايت و كفايت 8: 1346(محمودميرزا  شاه فتحعلي» كران بي ةگنجور خزان«و 
 شـد  مـي  اندازه زياد بوده اسـت و در اغلـب امـور طـرف مشـورت شـاه واقـع        بي معتمدالدوله

بـه عـرض    وي مجاز بود هر موضوعي را حضوراً«تينيانوف  نوشتة به ).56: 1376(عضدالدوله 
ميـرزا سـعي    عباسمكرري با شاه داشت. حتي هاي  منوچهرخان ملاقات ،رو ازاين». شاه برساند

ولي منوچهرخان حمايت خـود   ،صاحب اقتدار را به خود جلب كند ةخواجداشت نظر مساعد 
 »بود ،ي شاه، يعني زنان و خزانة شاهيپاسدار و حافظ كل دارا«...  منوچهرخان .دكررا از او دريغ 

بـه جهـاتي تـابع     ،شـاه  فتحعليصدراعظم  ،الدوله آصفخان  ). حتي الهيار473: 1368(تينيانوف 
و ميرزا يعقوب يـك شـركت تجـاري تشـكيل داده      ،خسروخانبود. منوچهرخان،  منوچهرخان

نرخ تعيين  سرا حرامنياز مورد آنان براي اجناس و جواهرات«بودند كه در نوع خود خاص بود. 
 تـر بـه زنـان    قيمـت گـران   بـه خريدنـد، و   مـي  عمـده  طـور  بهند، اجناس و جواهرات را كرد مي
  ).474(همان:  »فروختند مي
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و عربستان  ،قاجار مدتي والي اصفهان، لرستان محمدشاهن معتمدالدوله در دورا منوچهرخان
و قـزوين را   ،تناوب حكومت يـزد، كردسـتان   به خسروخان) و 523: 1370(اعتضادالسلطنه  بود

مهـم او   ةخواج ـسـه   شـاه  فتحعليبعد از  ،تينيانوف نوشتة به ).180: 1361(پولاك  بود دار عهده
(تينيـانوف   مندترين مـردان بودنـد   و خواجه ميرزا يعقوب ثروت ،خسروخان، منوچهرخانيعني 
 محمدشـاه نيـز در دوران   شـاه  فتحعلـي گرجي بعـد از   خسروخانو  منوچهرخان). 474: 1368

: 1372(فيودوركـورف  كردند  ايفا مي اي را كننده تعييندر قدرت نقش  )ق 1264- 1250قاجار (
193، 194.(  

بزرگـان و   كـه  طـوري  بـه  ،اجگان قدر و قيمتي داشتنددر اوايل دوران ناصري هم هنوز خو
 آغـا ). 18: 1361 معيرالممالـك ( داشـتند  مـي  را گرامي ،آغاباشي حرم ناصري ،خان وزرا سرور
دسـتگاه مسـتقلي داشـت     و دمخـودش   ،اندرون بـود خواجة  كه اينهم با 20خواجه محمدخان

  ).202: 1357(بامداد 
كودك خردسالي بود، از حبشه به  كه هنگاميگردد. بشيرخان را  برمي بشيرخانديگر به  ةنمون

در زمان كودكي زير  عهدي وليميرزا ناصرالدين، هديه دادند شاه ناصرالدينايران آوردند و به مادر 
 ـ  بـه را  بشـيرخان بر تخت نشست،  كه هنگامينظر او پرورش يافته بود و  باشـي  خواجـه مت س 
تگاه بسياري براي خود گرد آورده بـود و صـاحب زيبـاترين    دس و دمبرگزيد. بشيرخان تجمل و 

آمد. وي به زنان اندروني بسـيار   مي شمار بهبود. او يكي از ماهرترين تيراندازان ها  اسب و سلاح
آور بشيرخان را به دو هـزار تومـان تقليـل داد.     سرسام ةسالانگرفت. اميركبير حقوق  مي سخت

ادب بـود، از او   ةاسـائ راحت شد و بـا كلمـاتي كـه حـاكي از     نا اميركبيراز اين اقدام  بشيرخان
آورد. وي  دسـت  بـه را  باشـي  خواجـه مقام  بشيرخان مجدداً ،شكايت كرد. پس از عزل اميركبير

 كشته شـد  شاه ناصرالدينسلوك با دستور  سوء دليل به 1275و  1276/ 1859مدتي بعد در سال 
  ).801 ،791: 1361(پولاك 
ملاقـات بـا زنـان حـرم و      منظور بهقدري متنفذ بودند كه اعيان و رجال دولتي  هب ها يباشآغا

دادنـد.   مـي  رشـوه  هـا  آنو بـه   كردند ميتملق ها  تشبث به آنان براي گرفتن منصب از آغاباشي
تقـرب و   واسطة بهو زنان باشد. زنان  سرا حرمبين افراد بيرون از  اي هتوانست واسط مي آغاباشي
دخالـت داشـتند. هرچنـد     امـور و ديگـر  هـا   در عـزل و نصـب   ،كه به شاه داشـتند  اي نزديكي

اما درحقيقت زنان بر ذهن و روان شاه  ،ثير زنان نيستأت تحتكرد كه  مي وانمود شاه ناصرالدين
همواره يك عده زن طرف ميل شاه و آغاباشي را با خود  و ها صدراعظم مخصوصاً ،نفوذ داشتند

  ).72 ،71: 1364 لاشرافصدراداشتند ( راه هم
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تزايد خواجگان بسيار كاسته شد و  به رو تدريج از نفوذ به شاه ناصرالديندر دوران  ،درمجموع
 ـهنوز كليـدهاي   باشي خواجه. البته اندرون بيرون رانده شدندي سفيد همگي از ها خواجه  ةخزان

مواد خطرناكي با غـذا  كرد تا  مي داشت و غذاهاي مخصوص شاه را مهر مي سلطنتي را محفوظ
و سرانجام به شغل اصـلي خـود كـه     بوداما درآمد خواجگان بسيار محدود شده  ،آميخته نشود

  ).218 ،118: 1361(پولاك  ، برگشتندبودباني از زنان اندرون  نگاه
  
  مغازله و ازدواج خواجگان .4

متصـدي   هـا  آنشـان پيونـد عميـق و وثيـق داشـت و       جنسـي هويت خواجگان با محروميـت  
شدند كـه بايـد    مي خواجگان مرداني تعريف ،دادن روابط جنسي شاهان بودند. درحقيقت سامان

شـخص پادشـاه بـا زنـان متعـددش را سـامان        رابطةشد تا بتوانند  مي خاموششان  ميل جنسي
هـا اعتمـاد و اطمينـان مطلقـي      توانست بدان مي بردن ميل جنسي اين مردان شاه بخشند. با ازبين

 واسـطة  بـه » الحـرم  امـين «و  ،»اعتمـادالحرم «، »معتمـدالحرم «باشد و اعطاي القـابي چـون   داشته 
اعتمـاد  مورد محافظـان «خواجگي آنان بود و نه شخصيت طبيعي آنان و بدين جهت خواجگان 

  شدند. مي تلقي) Fowler 1841: 17» (حرم
رفتنـد،   مـي  ازدواجورزي و  عشـق  دنبـال  بهحال اگر آنان برخلاف اين وظيفه و كاركردشان 

رفت. ما در مقاطعي شاهد اين كژكاركرد در اين  مي الؤسزير شان  ديگر هويت خواجگي گاه آن
شود تا زن بگيرند.  مي اجازه داده ها خواجهبرخلاف مقررات قانوني به گاه  ،نهاد هستيم. درواقع

 ،يعني بشيرخان ،شاه ناصرالديننخست  ةخواجگردد.  برمي بشيرخانبارز اين كژكاركرد به  ةنمون
يكي از زيباترين همسران او را به همسـري خـود درآورد و زن نيـز بـه      محمدشاهپس از مرگ 

اسـت آغـا سـليمان،     طـور  همـين ). 178: 1361(پـولاك   عللي خودخواهانه بدين كـار تـن داد  
ويلـس   نوشتة به، در مدت حيات خود دو زن را به نكاح خود درآورد. السلطان ظل باشي خواجه

بسيار ممتاز بود و به گاه وفات تمام ثروت و اموال هاي  آغا سليمان بسيار متمول و داراي اسب
  ).145: 1363(ويلس كرد خود را به زنان خود تفويض 

حال شايد اين پرسش به ذهن خوانندگان متبادر شود كـه خواجگـان چگونـه بـا وضـعيت      
بايد گفت درست است كه بخشي از كودكـان بـا   قادر به ازدواج بودند؟ در پاسخ شان  جسماني

بـه قطـع عضـو     كـه  آن بيولي شماري ديگر نيز بودند كه  ،شدند مي به خواجه تبديلشدن  اخته
 ـ  العاده فوقآلات تناسلي تغيير شكل يافته يا  دليل بهتناسلي مجبور باشند،  خـود   هكوچـك خودب
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ي طبيعـي ناميـد. پـولاك    هـا  خواجـه توان  مي اخير را ةدستشدند. اين  مي مهياي مقام خواجگي
شناخته است.  مي ي طبيعي را در تهرانها خواجهبسياري از اين  كند كه خود شخصاً مي تصريح

شـده   اختـه ي هـا  خواجـه سـان   هب فقدان ريش دقيقاً و اين طيف از نظر تكلم، ساختمان حنجره،
گرفتنـد.   مي قرار موردتوجه خدمت در اندروني سخت منظور بهبودند. اين نوع از خواجگان نيز 

 رازشـان آشـكار   كـه  هنگـامي مخلوط بودنـد و   ها آننيز با ها  »خايه نهان«بسياري از  ،اينباوجود
). با درك اين موضـوع ازدواج خواجگـان   17: 1361(پولاك  شدند مي از اندروني رانده ،شد مي

نشـده بـوده    اختـه مربوط به خواجگـان   احتمالاًها  رسد اين ازدواج مي نظر بهمحتمل بوده است. 
  است.

 خواجگـان بـا زنـان و كنيـزان انـدروني مربـوط       ةرابطوجه ديگري از كژكاركرد جنسي به 
سـه نفـر از    شـنيدم دو  1301رجب  22 شنبه يكدر مورخ  اعتمادالسلطنهشود. طبق روايت  مي

داشتن  هبطرابه تهمت « اند هكردد، از اندرون بيرون ناكبر باش علي و آغا بهرام آغاكه  ،را ها خواجه
 ـ        »كارهـا داشـته باشـد    ايـن ه با بعضي كنيزها، خدا عـالم اسـت گمـان نـدارم كسـي قـدرت ب

 ،درخصوص ازدواج خواجگان در دست داريمهايي  ما داده كه زماني). 167تا:  بي (اعتمادالسلطنه
 نيـك  طوركـه  مـان هتواند صرف تهمت و افترا تلقـي شـود.    نمي روايت اعتمادالسطنه هم طبعاً
هـا      انس و الفت داشتند تا با مردها و حتي در توطئـه ها  با زنان و بچه تر بيش ها خواجه ،دانيم مي
  رسانند. مي مساعدت ها آنبه 

 ،الدولـه  نيام خاطراتپادشاهي است. برطبق  سرايان خواجهمورد نادر ديگر تعرض به خود 
حرم انس و الفتي  سرايان خواجهالسلطان در زمان صدارتش به يكي از  امينخان  اصغر عليميرزا 

علـم بـه ايـن قضـيه      باوجودناصرالدين هم ». درازي كشيد دست بهكار از نظربازي «پيدا كرد و 
 ةقاعـد گـاه روابـط خـارج از     كـه  اين). ضمن 118 ،117: 1370 الدوله امين( كاري صورت نداد

 ةبرادرزادعشق شاه به  كه طوري به ،گرديد مي موجب تشويش و طغيان زنان حرم شاه ناصرالدين
محمود و اياز  ةقصن خلوت شاه را به احصر بود. متملق حدو بيهم  ،يعني مليجك ،»امينه اقدس«

قباحـت و پلشـتي ايـن كـار را از ذهـن شـاه بزداينـد. در         كه ايندادند تا  مي جرئتو نظاير آن 
كه اين چه مشغلة زشـت و بـازي قبيحـي     ندخاست ميبرزنان به ملامت شاه خواتين و  سرا حرم
  ).79 ،78: همان( است

ــدين ترتيــب ــار كاركردهــاي خواجگــان در دســتگاه ســلطنت قاجــار شــاهد    ،ب ــا دركن م
كـرد و بايـد    مـي  نظام سياسي را دچار چـالش و تعـارض   گاه وبي گاهكژكاركردهايي هستيم كه 
  ديگر ملاحظه كرد.  توان اين دو وجه را در كنار يك مي تصريح كنيم كه در هر نهاد
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  گيري نتيجه .5
وارسـي قـرار گرفتنـد.    مورد كاركرد و كژكاركردهاي خواجگان در دربار قاجـار  مقالة حاضردر 

بـود. در دوران ثبـات    قاجـار ي عريض و طويل سرا حرمدر  نظمي بيكانون اصلي مقاله نظم و 
 بـود هرچنـد ممكـن    ،گان و برقراري نظم در انـدروني هسـتيم  شاهد اقتدار خواج غالباًسياسي 

كردند. از اواخر  مي د، خواجگان آن را مديريتوش  صداي اعتراضاتي از اندروني بلند گاه بي و گاه
عهد ناصري تا پايـان دوران قاجـار ضـعف و فتـور بـر عملكـرد خواجگـان سـيطره دارد و از         

كه قرون متمادي در  ،نظم كلاسيك اندروني ،حقيقتدر اندروني بود. در نظمي بيآن مدهاي آ پي
خوش دگرگوني شد و با فروپاشـي   بود، با نظم نوين مشروطگي دست فرما حكمفرهنگ ايراني 
اصلي خواجگان تنظيم هاي  كلي از ميان رفت. يكي ديگر از كارويژه هآن نظم هم ب سلسلة قاجار

اتاق خواب بـود. در ايـن زمينـه    هاي  تروابط جنسي پادشاه و زنان متعددش و ترتيب و اولوي
. نددبر ميشاه را به خوابگاه  موردنظرو زن  بودند ميبايست حافظ امنيت جان شاه  مي خواجگان

بـود و كنتـرل زنـان و    هـا   و مسـافرت » بيروني«ي زنان در راه همخواجگان  عمدةديگر كاركرد 
در قسـمت كژكاركردهـا مـا بـا قـدرت و نفـوذ        ، اماابعاد با خواجگان بود همةفرزندانشان در 

خواجگـان   محمدشـاه و  شاه فتحعلي. در دوران سلطنت يمتزايد خواجگان در دربار مواجه به رو
و منوچهرخان معتمدالدوله در سـطح اول   ،خسروخانخواجه يعقوب،  چون همگرجي و ارمني 

بـانفوذ   شدند. اين خواجگانِ مي متوسل ها آنگان و امرا به زاد شاهدربار صاحب قدرت بودند و 
از حفظ  ها آنوظايف  وصف، بااينكردند.  مي راني شهرهاي مهم هم انجام وظيفه حتي در حكم

بررسي بـه ازدواج  مورد مداري تغيير يافته بود. ديگر كژكاركرد سياستزنان اندروني به جنگ و 
و فقـدان ميـل جنسـي     ،شده اختهخواجگان با جسم ناقص،  ،شود. دراصل مي خواجگان مربوط

ست كه القـاب اعطـايي   رو ازهمينبودند.  دار عهدهداري از زنان شاه را  خطير حفظ و نگه ةوظيف
شد. حال بايد توجـه داشـته    مي آن نظايرو  ،»اعتمادالحرم« ،»الحرم معتمد«شاه به اين قشر شامل 

و يا خواجگاني با ها  خايه نهانشامل  ،بلكه گروهي از آنان ،باشيم كه تمام خواجگان اخته نبودند
ناظر  تر بيشرسد ازدواج خواجگان  مي نظر بهشدند و  مي وارد دربار ،آلات تناسلي بسيار كوچك
با ازدواج خواجگان مشغله و مسئوليت اصلي آنان كه برقراري نظـم   ،به اين گروه باشد. درواقع

ركرد بسيار حائز اهميت شد و اين كژكا مي و حفظ زنان شاه بود، به زن خود خواجگان معطوف
شـود و در مـوارد    مي عاطفي خواجگان با زنان و كنيزان دربار مربوط رابطةاست. وجه سوم به 

  مردان قاجاري هستيم.  تعرض به خود خواجگان از سوي دولت شاهد نادري
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ها نوشت پي
 

را  شـاه  فتحعلـي ي سـرا  حـرم اما دروويـل زنـان    ،را نام برده است شاه فتحعليزن  157سپهر  الملك لسان. 1
 آمدنـد  شـمار مـي   بـه تن زنـان رسـمي وي    صد سيكه از اين تعداد بيش از  است كرده ذكرزن صد  هفت

تـن تخمـين زده    هـزار  شاه فتحعليشمار زنان اندروني  ،فاولرهاي  ). براساس شنيده149: 1364(دروويل 
(اورسـل   كنـد  مـي  بيـان زن  صد هفتتر از  را كم شاه فتحعلي). اورسل هم زنان Fowler 1841: 18(اند  هشد

 احتمالاًنويسان خارجي  سفرنامه چراكه ؛رسد در اين بين روايت سپهر درست باشد مي نظر به). 282: 1382
  و ... را نيز احصا كرده بودند. ،ها، كنيزان كلفتتمام زنان اندروني اعم از 

  ).554، 1ج  :1377 خانم همشيرة محمودخان دنبلي (سپهر . مهرنسا2
  ).553 ،1ج  :1377 سپهر( شاه فتحعليخان شقاقي همسر  . بيگم خانم دختر صادق3
  ).557 ،1ج  :1377 سپهربيگلو ( جهان. هما خانم از ايل كرد 4
  .553 ،1 ج :1377 سپهر؛ 341: 1376. عضدالدوله 5
را بـه عقـد    ،دختر شاهرخ افشار ،خيرالنسا خانم ق 1210خان پس از تصرف خراسان در سال  محمد غاآ. 6

خان افشار ارومي  قلي امامدختر  شاه فتحعلي) و يكي ديگر از زنان 553 ،1ج  :1377 سپهر( باباخان درآورد
  ).20: 1376(عضدالدوله  بود

 ،الملوك شيخمادر  ،بيگم خانم مريمها  آن ةجملزنان متعددي از خاندان زند اختيار كرده بود. از  شاه فتحعلي. 7
دختـر بـدرخان    ،آفرين نوش و )552 ،1ج  :1377 سپهر؛ 18 :1376(عضدالدوله  خان زند علي  شيخدختر 

  ).25: 1376بود (عضدالدوله  ) و ديگري دختر جعفرخان زند18: 1376زند (عضدالدوله 
 سـپهر ( تفلـيس بـود   ةارامن ـاز  ،)شاه فتحعلي فرزندچهارمين  و پنجاهمادر اعتضادالسلطنه ( ،پيرهن خانم گل. 8

  ).545 ،1ج  :1377
 :1377 سـپهر  (سـپهر  بود ،حاكم بسطام ،دختر محمدجعفرخان عرب ،شاه فتحعليهمسر  ،. بدرجهان خانم9

  ).552 ،1  ج
  ).561 ،1ج  :1377 سپهر( از ايل ترك بزچلو بود شاه فتحعليهمسر وسومين  صدوبيست م،خان . مرواريد10
روزي يـك سـاعت حـق     شـاه  فتحعلـي جوار بودند، در دوران  و قربترين  . زنان قاجاري كه داراي بيش11

  ).17: 1376(عضدالدوله  حضور نزد شاه را داشتند
: 1335(دالمـاني   زن بيوه از خود برجـاي گذاشـت   پانصد شاه پس از مرگ ناصرالدين ،دالماني ةنوشت به. 12

251.(  
كرده  مي شود كه او به برخي از زنانش مواجب پرداخت مي روشن شاه فتحعلي. از برخي نامه و مكتوبات 13

  ).129: 2537(ناطق  است
  .1300رجب  28. دوشنبه 14
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  .ي و دوستيراه هم. 15
  ).518 ،1ج  :1377 سپهر( در هنگام مرگ كنار شاه بود شاه فتحعليسرايان  بهرام از خواجه . آغا16
  .16 ،15: 1394شاه  ناصرالدين، بنگريد به اردو در سفر خراسان راه هم. براي اطلاع از اسامي خواجگان 17
گذاران رياضي و عدد صـفر   بنيانها  كه هندي جا و ... است. ازآن ،3 ،2 ،1 ،0. منظور از ارقام هندي اعداد 18

ها اشتهار يافته است. در روم باستان اعداد رومي كاربرد داشـت كـه اسـتعمال     اين اعداد به نام آن ،هستند
 را اين اعـداد  ،يان از طريق اعراب مسلمان با اين اعداد آشنا شدندياروپا كه بسيار سخت بود. بعدها ها آن
  نام نهادند.» اعداد عربي«
ولي اگر  ،شد كه صاحب قلم و نويسنده بودند مي اصي اطلاق. لقب ميرزا اگر قبل از نام ذكر شود، به اشخ19

  رفت. شمار مي بهزادگي  شاه ةشد، نشان مي لقب ميرزا بعد از نام استعمال
  .202: 1357بامداد بنگريد به  ،محمدخان خواجه تصويري از آغا براي .20
  

  نامه كتاب
  اسناد

  .ع1 - 0 - 4695مطالعات تاريخ معاصر ايران، سند  مؤسسة
  .ع2 -  0 - 1108مطالعات تاريخ معاصر ايران، سند  مؤسسة

  كتب
 .ويسمن تهران:جمشيد كيانفر،  تصحيح، خيالتوار رياكس ،)1370( ميرزا يقنعلياعتضادالسلطنه، 
  .نوين تهران:فرخ سرآمد،  كوشش به، اعتمادالسلطنه خاطرات ةروزنام ،)تا بي(خان  محمدحسن  اعتمادالسلطنه،

فروشـي   كتـاب  تهـران: ، اعتمادالسـلطنه  يها ادداشتي اي هيومي عيوقا ،)تا بي(خان  اعتمادالسلطنه، محمدحسن
   .علمي ةخان چاپ ،سينا ابن

دنياي  تهران:تصحيح محمداسماعيل رضواني،  تاريخ منتظم ناصري، ،)1367(خان  محمدحسن  اعتمادالسلطنه،
  .كتاب

االله وحيـدنيا،   سـيف  كوشش به، اعتمادالسلطنه ةروزان يها ادداشتي ،)1385( خان ، محمدحسناعتمادالسلطنه
  .آبي تهران:

منصوره اتحاديه و سـيروس سـعدونديان،    كوشش به، خيالتوار افضل ،)1361( خان غلامحسينالملك،  افضل
   .تهران: تاريخ ايران

  .ـ مهرگان  كارنامه تهران:حسن كامشاد،  ترجمة، عالم ةقبل ،)1383امانت، عباس (
 تهـران: حـافظ فرمانفرمائيـان،    كوشـش  بـه ، الدوله نيام ياسيس خاطرات ،)1370( خان علي، ميرزا الدوله امين

 .اميركبير
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پژوهشگاه علوم انساني و  تهران:اصغر سعيدي،  علي ترجمة، قفقاز و ايران ةسفرنام ،)1382( اورسل، ارنست
  .مطالعات فرهنگي

  .زوار تهران:، يهجر 14 و، 13 ،12 قرن در رانيا رجال حال شرح ،)1357( بامداد، مهدي
 تهـران: محمدحسـين كردبچـه،    ترجمـة ، شـاه  نيناصرالد عصر انيرانيا و رانيا ،)1363(. بنجامين، س. ج. و

  .جاويدان
كيكـاووس جهانـداري، تهـران:     ترجمـة ، اني ـرانيا و راني ـا پـولاك  ةسفرنام، )1361پولاك، ياكوب ادوارد (

  .خوارزمي
تـاريخ   تهـران: منصوره اتحاديه و سيروس سـعدونديان،   كوشش به، السلطنه تاج خاطرات ،)تا بي( السلطنه تاج

  .ايران
، شاه يفتحعل دوران در هيروس دربار با هيقاجار روابط از يا هگوش اي رمختاريوز قتل ،)1368( تينيانوف، يوري

  .توس تهران:اسكندر ذبيحيان،  ترجمة
 تهـران: ميـرزا صـالح،    غلامحسـين ليف أت، ترجمه و قاجار ةدور رجال فرهنگ ،)1369(. چرچيل، جورج پ

  .زرين
  .مرتضوي ةخان چاپ :، كلنادهاي ،)2010( حاجبي تبريزي، ويدا
و  ،كننـدگان مليحـه خسـروداد، تـورج انصـاري      مصاحبه ،)1380( يپهلو الملوك تاج: خاطرات ملكة پهلوي

  .نيما :آفرين؛ نيويورك به تهران:محمودعلي باتمانقليچ، 
، 1، ش راني ـا خيتار، »جنس سوم؛ بررسي پيكرشناختي خواجگان در دربار قاجار« ،)1398( خزائي، يعقوب

  .184- 167، 26پياپي 
 ،سـينا  ابـن  تهـران:  ،(همـايون)  وشي فره ترجمة، ياريبخت تا خراسان از ةسفرنام ،)1335( دالماني، هانري رنه

 .اميركبير
  ز.شباويجواد محبي، تهران:  ترجمة، سفر در ايران ،)1364( دروويل، گاسپار

  .عطار تهران:، ييحي اتيح ،)1362( ، يحييآبادي دولت
الله ااسد ترجمة، سيرا وريكول كلارا ةسفرنام ؛آنان يزندگ رسم راه و يرانيا زنان ،)1383كلارا كوليور ( رايس،

  .دار كتاب تهران:آزاد، 
و خواجگان در عصر  ،وضعيت كنيزان، غلاماننگاهي به «، )1388پور ( علينژاد، غلامحسين و نرگس  زرگري

  .2 ش، 1دورة  ،يخيتار يها  پژوهش، »قاجار
  .بنياد فرهنگ ايران تهران:عليقلي اعتمادمقدم،  ترجمة، رانيا و ارمنستان در مسافرت ،)1347( مدهآ پيرژوبر، 

اهتمام غلامرضا طباطبـايي   به ،خيالتوار احسن ؛يمحمد خيتار ،)1371(محمدتقي االله بن  فتحساروي، محمد 
  .اميركبير تهران:مجد، 

   .اساطير تهران:جمشيد كيانفر،  تصحيح، خيالتوار ناسخ ،)1377( محمدتقي، الملك) (لسان سپهر
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 تهـران: اصغر سـعيدي،   علي ترجمة، سرنا كارلا مادام ةسفرنام ؛رانيا در ها نييآ و ها آدم ،)1362( سرنا، كارلا
  .زوار
سازمان اسناد ملي  تهران:فاطمه قاضيها،  كوشش به ،)1381( )ق 1309- 1266( قم به شاه نيناصرالد يسفرها

  .ايران
  .گفتار تهران:، قاجار احمدشاه يمايس ،)1368( ، محمدجوادالاسلامي شيخ

  .نو تهران:حسين ابوترابيان،  ترجمة، ليش يديل خاطرات ،)1368( شيل، مري
حسـين خـديوجم،    تصـحيح ، يمسعود سرگذشت ؛السلطان ظل خاطرات ،)1373( ، مسعودميرزاالسلطان ظل

  .اساطير تهران:
  علم. تهران:عبدالحسين نوايي،  تصحيح) تاريخ عضدي، 1376( احمدميرزاعضدالدوله، 
  .علمعباس اقبال، تهران:  ترجمة ،)ق 1309 تا 1306 از( رانيا دربار در سال سه )،1385( فوريه، ژوانس

  .فكر روز تهران:اسكندر ذبيحيان،  ترجمة، ودوركورفيف بارون ةسفرنام ،)1372( فيودوركورف، بارون
 ـ چـاپ  تهـران: عباسقلي جلـي،   ترجمة، يكاساكوفسك كلنل خاطرات ،)2535( كاساكوفسكي كاويـان،   ةخان

  .هاي سيمرغ كتاب
 .شفق ةخان چاپ :پور، تبريز خيام كوشش به، المحمود ةنيسف ،)1346( محمودميرزا قاجار
  زوار. تهران:، هيقاجار ةدور يادار و ياجتماع خيتار اي من يزندگان شرح )،1384( مستوفي، عبداالله

  .تاريخ ايران تهران:، شاه نيناصرالد يخصوص يزندگان از ييها ادداشتي ،)1361( خان دوستعليمعيرالممالك، 
 .الازهر ةمؤسس قاهره: ،شاوريپ پاكستان، افغان، ةنژادنام ،)1379( ملافيض محمد كاتب

  .زرين تهران:سيروس سعدونديان،  كوشش به، الدوله مونس خاطرات ،)1380( الدوله مونس
  .اساطير تهران:اهتمام عبدالحسين نوايي،  به ،)1383( اسناد تيروا به ايعل مهد

محمدرضـا عباسـي و    كوشـش  به، عتبات به شاه نيناصرالد ةسفرنام ؛ها جاده اريشهر ،)1372( شاه ناصرالدين
  .سازمان اسناد ملي ايران تهران:پرويز بديعي، 

زهرا موسيوند و نادر پروانـه،   تصحيح، هيسلطان چمن به شاه نيناصرالد سفرنامه ،الف) 1394( شاه ناصرالدين
  تهران: سفير اردهال.

تاريخ  ةخان تهران:فرشاد ابريشمي،  كوشش به، به خراسان شاه نيناصرالد ةسفرنام ب)، 1394شاه ( ناصرالدين
  .و تصوير ابريشمي

  .آگاه تهران:، برماست كه ماست از ،)2537( ناطق، هما
جمشـيد   كوشش به عبداالله، ديس ةترجم ،هيقاجار عهد در رانيا ياجتماع خيتار ،)1363( ويلس، چارلز جيمز

 .زرين تهران:دودانگه و مهرداد نيكنام، 
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